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نگران  اهالي موسيقي،  از  بيشتر  شايد شاعران، حتي 
وضعيت آواز ايراني باشند. شعر شاعران  خاصه آن دسته كه 
بيشتر دل به كلاسيك سرايي سپرده اند تا پيروي از بازي هاي 
مدرن زباني و ادبي، در دايره اي معنا مي شود كه مركز آن شعر 
حافظ و سعدي و مولوي و بيدل و ديگر اعاظم عالم شعر و ادب 
است. دايره اي كه از هم گسستنش، نه تنها به ويراني شعر، 
كه به ويراني زبان فارسي مي انجامد. موسيقي ايراني يكي 
از مهم ترين و بلندبالاترين حصارهايي است كه گرداگرد اين 
دايره بنا شده است و آن را از دستبردها مصون مي دارد. در غياب 
فرهنگ مطالعه و در هجوم زبان هاي بيگانه و هياهوي نوا هاي 
سطحي و كلام هاي سخيف، اين موسيقي و آواز ايراني است 
كه ـ گاه يك تنه ـ از يك سو حصاري است در برابر هجمه ها 
و از ديگرسو شعر فارسي را با نغماتش به ميان مردم مي برد و 
كلام بزرگان ادب را در گوش  فارسي زبانان طنين انداز مي كند. 
اين است كه شاعران، حتي شايد بيش از اهالي موسيقي، نگران 

رخنه افتادن در اين حصار هستند.
بعد از سال ها كه آواز و تصنيف خواني ايراني در سايه بزرگان 
اين هنر قرار گرفته بود و پديده اي كه خارج از اين دايره باشد، 
ظهور پيدا نمي كرد، چندي است كه گوش هاي علاقه مندان 

موسيقي اين مرز و بوم با صدايي متفاوت آشنا شده است.
نام  با  ايراني  موسيقي  نيمه حرفه اي  مخاطب   اين 
«محمد معتمدي» آنگاه آشنا شد كه او با گروه محمدرضا 
لطفي  روي صحنه رفت. با سابقه اي كه همه ما از بازسازي ها 
و بازخواني ها در ذهن  داريم (به خصوص بازسازي و بازخواني 
آثاري كه در شرايط ويژه سياسي و اجتماعي ساخته و اجرا 
 شده اند؛ همچون تصانيف و سرود هاي انقلابي سال هاي

 57 و 58) شايد هيچ كس تصور نمي كرد اجراي مجدد كنسرت 
سال 58 لطفي و شجريان با گروه شيدا و تصنيف شكوهمندش 
«ايران اي سراي اميد» به شايستگي برگزار شود. لطفي 
و همراهان جوانش، كنسرت به ياد ماندني دانشگاه ملي را، 
مضراب به مضراب و تحرير به تحرير بازسازي و بازخواني 
كردند؛ با همان صلابت و شور و حماسه كه بود و آن كه بيش 
از همه درخشيد، محمد معتمدي بود كه به شايستگي، صحت 

ادعاي لطفي را به اثبات رساند.  
 در اين فاصله، اجراهايي ديگر از معتمدي در آلبوم هاي 
 «از بودن و سرودن» ، «وطنم ايران» ، «اي عاشقان»  و 
«صوفي» منتشر شد. او  در اين چند آلبوم به خوبي قابليت هاي 
استثنايي صدايش را به نمايش گذاشت و نشان داد كه جنس 
صدايش اين امكان را در اختيار او گذاشته است كه هم بم خواني 
و اثرگذاري داشته باشد و هم به راحتي در اوج هنرنمايي كند، 
با تحريرهايي برخوردار از لطافتي مثال زدني. صداي معتمدي 
در اوج خواني نيز پرحجم و گيراست و به ضعف نمي گرايد. 
كم نيستند خواننده هايي كه مي توانند اوج بخوانند، همچنين 
خواننده هايي كه صدايي پرحجم دارند و خواننده هايي كه از 
صداي بم قوي و مؤثري برخوردارند؛ اما در ميان جوان ترها 
شايد نتوان يافت صاحب صدايي را كه همه اينها را با هم 
داشته باشد. و اين است كه معتمدي را در جايگاهي ويژه، فراتر 
از اقران مي نشاند. معتمدي در آغاز راه است و به همين دليل 
آوازخواني اش بي نقص نيست. گاهي در تحريرهاي سريع، 
بخصوص در دامنه صداي بم و ميانه ، صدايش مي شكند، يا 
اين كه گاه صدايش ـ به اصطلاح غيراهل فن ـ حالت صدايي 
تودماغي به خود مي گيرد. اما اينها چيزهايي نيستند كه او 
را متوقف كند. او در همين چند سال نشان داده است اهل 
كاوش و كنكاش است و براحتي مي تواند ضعف ها را اصلاح 
كند. معتمدي در آغاز راه است و البته اين اقبال را داشته است 
كه بزرگان موسيقي براي اجراي ساخته هاي شان از او دعوت 
به همكاري كنند. معتمدي بايد بداند ـ و مي داند ـ كه آنچه 
كساني چون شجريان را به اين مقام رسانده است، نه تنها 
جنس و وسعت صداي او، كه تحقيق و تتبع و شاگردي و 
جستجوگري اوست. معتمدي، همه آنچه را بايد در صدايش 
داشته باشد، دارد: وسعت و حجم و قدرت بالا، توان اجراي 
حالات عاطفي و دراماتيك (از آن گونه كه در دو اپراي عاشورا 
و مولوي از او ديديم)، و از همه مهم تر زيبايي صدا و برخورداري 
از «آن»ي كه همه كس از آن برخوردار نيست. اينها را  اضافه 
كنيد بر شعرشناسي، شعرفهمي و شاعري او، كه اگرچه در 
نظر اول چندان بااهميت جلوه نمي كند، اما وقتي خوانندگان 
صاحب نامي را مي بينيم كه نه تنها از فهم معاني پيدا و پنهان 
اشعاري كه مي خوانند، كه حتي از درك قواعد اوليه عروض 
هم ناتوانند، به اهميت اين شعرشناسي و شاعري پي مي بريم.

از اين پس معتمدي است و صدايش و گنجينه عظيم موسيقي 
و ادبيات ايران زمين. آيا او خواهد توانست دفتر فرهنگ و هنر 
ايران را ورقي ديگر بزند و برگي تازه پيش روي مشتاقان 

بگشايد و پاياني باشد شايسته، براي انحصار آواز ايراني؟
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گروه سل چگونه و با چه هدفي شكل گرفته است؟
من از دوران كودكي موسيقي تحصيل كردم و در همان 
به واسطه خانواده ام كه اهل  با موسيقي  زمان هايي كه 
فرهنگ، ادب، هنر و ادبيات بودند، آشنا شده بودم هميشه به 
اين فكر مي كردم كه يك روز انسان بايد دست به خلاقيت 
و توليد بزند و تنها شنونده نباشد. با اين ايده حدود 15 سال 
پيش گروه موسيقي سل شكل گرفت. با تشكيل گروه، 
تمرينات را آغاز كرديم تا جايي كه به كنسرت و همچنين 

ضبط يك آلبوم هدايت شديم.
بعد از ضبط آلبوم، آن را براي انتشار به مراكز مختلف 
برديم كه خوشبختانه اين امكان فراهم شد. ولي اصولا با آن 
چيزي كه ما فكر مي كرديم از نظر مدت زمان چاپ و تكثير، 
يك مقدار متفاوت بود. يعني اين كه آن زمان موسيقي ها 
تنها به شكل كاست بود و اين خود معضلي براي هنرمندان 
بود چرا كه روي اين كاست ها مي شد هر چند بار موسيقي 

ضبط كرد كه اين كيفيت كار را پايين مي آورد.
اين مشكل در كنار ديگر مشكلات از جمله طولاني شدن 
مراحل انتشار كارها، واكنش ناشرين در عدم استقبال مردم 
از موسيقي كلاسيك و... ما را   بر آن داشت كه نشر كارها 
را خودمان عهده دار شويم. بر اين اساس گروه و موسسه 
موسيقي «سل» تشكيل شد كه بتوانيم از طريق آن همه 
كارهاي خودمان را انجام دهيم البته تا قبل از شكل گيري 
چنين مركزي، 4 آلبوم تابستان، پاييز، زمستان و شادي را 
منتشر كرده بوديم. در طول اين سال ها هم كار نيايش، در 
آفرينش، مينياتور، ستايش، آواي صلح و امسال هم فراسو 

را منتشر كرديم.
توليد  گروهي  چنين  شكل گيري  از  شما   هدف 
موسيقي هاي  كلاسيك دنيا در ايران بوده يا اين كه قصد 
داشتيد انديشه هاي خودتان را نسبت به موسيقي كلاسيك 

در ايران ارائه دهيد؟
دقيقا من مي خواستم انديشه هاي خودمان را در مورد 
 موسيقي در اختيار ديگر دوستانم قرار دهم. در اين راه 
هيچ وقت نيز مدعي نبوده ام كه ما بهتر فكر مي كنيم، بلكه 
تلاشم بر اين بوده كه سليقه مان را به مخاطب ارائه دهيم. 
در واقع انجام چنين كاري ما را به مجامع بين المللي كشاند 
به جاهايي كه من ادعا مي كنم هرگز تا به امروز در تاريخ 
موسيقي ايران هيچ گروهي راه نيافته. به عنوان مثال ما با 
اركستر جهاني پاريس ساز زديم كه اولين بار بود كه يك 
گروه ايراني در اركستر قرن 21 پاريس حضور مي يافت. يا 
اجرا در جشنواره اروپا و پس از آن در بسياري از كشورها و 
جشنواره ها كه البته همه اينها براي ما تجارب بسياري به 

همراه داشت.

در اين سفرها و در اين راهي كه طي كرديم كه گاهي 
خيلي سخت و گاهي اسرار آميز بود بسيار چيزها ياد گرفتيم و 
نشان داديم ما هم مي توانيم ايده هاي خودمان را بيان كنيم. 
من معتقدم هرشخص نحوه بيان خودش را دارد و ما هر روز 
با حضور در اين مجامع به آن ضعف هاي بشري خودمان 
بيشتر پي مي برديم و به ديگراني كه خيلي خوب تر از ما بيان 
كرده بودند، بسيار احترام گذاشتيم. البته تازه فهميديم چه 
مي گوييم، چه مي خواهيم و چه بايد انجام دهيم و هنوز هم 

اين فعاليت  ادامه دارد.
 من به شخصه معتقد نيستم كه موسيقي كلاسيك براي 
جاي ديگري است براي شرق يا غرب. بلكه معتقدم كه 
موسيقي كلاسيك ميراث جهاني بشريت و همانند سازماني 
است كه همه ملت ها در آن نماينده دارند البته بعضي با سوابق 
بيشتر و بعضي كمتر. ما هم به نمايندگي از كشورمان كه 
البته اگر لايق باشيم در اين سازمان و جمع حضور يافته ايم 

و كارهايي را انجام مي دهيم.
با توجه به اين كه غربي ها موسيقي كلاسيك را انحصارا 
براي خودشان مي دانند، با اجراي اين نوع موسيقي توسط 
گروه شما در خارج از كشور، چه واكنش هايي را از مخاطبان 

اين كشورها داشتيد؟
در اوايل با يك حالت تعجب كه مگر مي شود نوازنده اي 

نگاه  كند،  اجرا  نيز  استاندارد  موسيقي  خودشان  از  غير 
مي كردند، اما بعد ها ديدند كه شدني است. ما سعي كرديم 
با اجرايمان تصوير زيبايي از موسيقي ايران را برايشان 
ترسيم كنيم به طوري كه بعضي مواقع از اجراي ما متوجه 
مي شدند كه در يك كشوري چه آهنگسازي وجود دارد.

تنها نكته جالب در اين بود كه علي رغم اين كه مي گفتيم 
ايراني هستيم و پرچم مان هم در اجراهايمان مي گذاشتيم 
باز از ما مي پرسيدند كجا زندگي مي كنيد. وقتي مي گفتيم 
در ايران هستيم و كار مي كنيم برايشان خيلي جالب بود چرا 
كه به خاطر بعضي تبليغات غلط، غربي ها فكر مي كنند كه 
در ايران فرهنگ و هنر وجود ندارد. بر اين اساس ما بايد همه 
تلاش نماييم و با انتشار آثار و برگزاري كنسرت هايمان ديد 
آنها را نسبت به فرهنگ و هنر و خصوصا موسيقي ايران 

گسترده كنيم.
در توليد اين 11 آلبوم گروه چه تغييراتي در ساختار و 
نحوه نگرش شما به موسيقي كلاسيك و روند آن در ايران 

پديد آمده است؟
در اين سال ها يك تعداد از اعضاي گروه ما تغيير كردند. 
يك عده براي تحصيل، يك تعداد براي زندگي و... مجبور 
به جدايي از گروه شدند، اما من از همان ابتدا به عنوان خادم 
سل و آقاي پويا كشاورز يكي از اعضاي قديمي تر ما كه در 
اكثر آلبوم ها نواخته  اند در گروه بوديم و بعدها ديگران نيز 
وارد شدند، اما هيچ وقت گروه با رفت و آمد اعضا به نقطه 

اوليه خودش برنگشت.
هر بار گروه پيشرفت كرد و نوازنده هاي جديد خودشان 

را با شرايط جديد وفق مي دادند.
با يك نگاه به گذشته و روند گروه متوجه مي شوم كه 
هيچ وقت وارد فضاهاي مسموم ـ كه گاهي شايعات و گاهي 
كوبيدن همديگر بود ـ نشديم و سعي كرديم وارد هيچ مقوله 
خاصي نشويم چون ما صرفا كار علمي مي كنيم و با هيچ 
موضوعي نه مخالفت و نه موافقت داريم ما فقط دنبال 
راهي به جلو هستيم.صداي سل صداي خاصي است كه 

من هميشه آن را دوست داشتم.
در آلبوم هاي شما آثار آهنگسازان ايراني كمتر ديده 
مي شود آيا به اين دليل است كه كساني كه در گذشته 
موسيقي ايران، موسيقي كلاسيك اجرا مي كردند جايگاه 
خاصي از نظر نوع اجرا و نحوه نگرششان به اين ژانر ندارند 
يا اين كه در مقابل آثار آهنگسازان ديگر كشورها نسبت به 

ايراني ها در رتبه بالاتري قرار دارد؟
نه اصلا اين طور نيست. قطعاتي كه براي موسيقيدان هاي 
ايراني است بسيار با ارزش هستند اما ما در اجراي اين آثار با 
يك معضل مواجه هستيم چرا كه در اجراي آثار اين هنرمندان 
تمامي خانواده آنها با ما تماس مي گيرند و مي پرسند كه آيا 
از ما اجازه چنين كاري را گرفته ايد و اين يعني وارد شدن 
به مسائل ديگر. به همين خاطر چون چندين بار اين اتفاق 
افتاده و ما ناخواسته وارد مسائل حاشيه اي زياد شديم ترجيح 

مي دهم ديگر چنين كاري نكنم.
اين در حالي است كه در همه جاي دنيا قانون كپي رايت  
وجود دارد و ما اجازه اين را خيلي ساده مي گيريم و آثارشان را 
اجرا مي كنيم. البته خوشبختانه شرايطي در حال به تصويب 
رسيدن است كه ديگر اين قبيل اتفاقات نيفتد و ديگر با 
اجراي آثار آهنگسازان مختلف كساني به ما نگويند چرا 

اين اثر را برداشتيد.
آلبوم هايتان  در  را  خودتان  شده  ساخته  آثار  چرا 

نمي آوريد؟
قبلا من سعي مي كردم كارهاي خودم را در سي دي هايم 
بياورم، اما در انجام اين كار هم با حرفي مواجه شدم كه ديگر 
از اين كار منصرف شدم چرا كه شنيدم گفتند كه مه آبادي 
خودش را در كنار بتهوون قرار مي دهد با اين گفته من فورا 
كارهايم را حذف كردم چون اصلا چنين ادعايي وجود 
نداشت. ما يك آلبوم منتشر مي كنيم و هر كس صاحب 

اسم خودش است.
ما حتي در 11 آلبوم منتشر شده مان هم حتي عكسي 
از خودمان نگذاشتيم چرا كه معتقديم كار گروهي است و 
اگر يك روزي مه آبادي هم نبود سل مي تواند ادامه داشته 
باشد روي اين اصل من هميشه از اين خودداري كردم كه 

شخص مطرح شود.
در واكنش به اين موضوع نخواستيد كارهاي خودتان را 

در قالب يك آلبوم جداگانه منتشر كنيد؟
چنين ايده اي وجود دارد حتي ما اين روزها هفته اي يكبار 
يك جلسه در دفتر خودمان كنسرت آموزشي ـ پژوهشي 
برگزار مي كنيم كه در اين برنامه يك كار اول براي من و 
سپس كار بزرگان موسيقي اجرا مي شود. البته تصميم داريم 

در آينده نيز اين آثار را منتشر كنيم.
چرا آثار آهنگسازان اروپايي در همه جاي دنيا اجرا 

مي شود، اما آثار ايراني ها اجرا نمي شود؟
براي جواب به چنين سوالي، اين سوال پيش مي آيد كه 
آيا ما آثاري را منتشر كرديم و در اختيار ديگران گذاشتيم كه 
آنها بتوانند اجرا كنند. به نظر من آثاري شكل جهاني پيدا 
مي كنند كه انتشار جهاني هم داشته باشند. آثار آهنگسازان 
دنيا با كيفيت فوق العاده در سطح دنيا منتشر مي شود ولي 
ما از چنين چيزي بي بهره هستيم ما حتي كتاب هايمان نيز 
به زبان جهاني نوشته نمي شوند تا بتوانند به كتابخانه هاي 

ديگر كشورها راه يابند.

متاسفانه اين كار هيچ وقت اتفاق نيفتاده و اين خود باعث 
گرديده كه موسيقي، هنر و سازهاي ما در شكل فوق العاده 

خودش نمود پيدا نكند.
آنقدر  ما  فرهنگي  مديران  كه  است  تاسف  جاي 
درگير مسائل ديگر هستند كه فرصتي براي پرداختن به 
اين موضوعات ندارند. البته ناگفته نماند كه يكسري از 
موسيقي هاي ما نمي توانند در دنيا به دليل علائم خاصي 
كه فقط مربوط به موسيقي ماست، اجرا شوند، اما آنها را هم 

مي توان با تغيير علائم جهاني كرد.
در برخي قطعات باخ ديده مي شود كه بر مبناي ملودي هاي 
محلي تنظيم شده، آيا ما مي توانيم برخي قطعات كلاسيك را 

با موسيقي محلي خودمان تلفيق كنيم؟
من اصولا با تلفيق مخالفم اگر هم كارهايي انجام مي شود 
من زياد نمي پسندم. اگر يك آهنگساز به طور آگاهانه كاري 
را بنويسد كه رنگ و بوي شرقي داشته باشد، بسيار از تلفيق 
متفاوت است، اما اين كه ما كاري از ابوالحسن صبا را با 

سمفوني بتهوون تلفيق كنيم اصلا نه براي ما و نه براي 
بتهوون خوب نيست. همه ملودي هاي جهان اعم از آثار باخ، 
بتهوون و... به نوعي با تاثيرپذيري از محيط و جامعه خودشان 
ايجاد شده  اند بنابراين آهنگسازي هم كه در ايران زندگي 

مي كند كاملا از محيط خودش مي تواند الهام بگيرد.
بومي وار  تهران  اركستر سمفونيك  در  زمان  ما يك 
باغچه بان را اجرا مي كرديم كه كاملا بومي بود و يا از مرحوم 
سنجري تابلوهاي ايراني را مي زديم كه كاملا ايراني بود، 
اما هر اركستري در دنيا مي تواند اين آثار را بنوازند چرا كه 

كاملا استاندارد نوشته شده اند.
پس چرا جهاني نشده ايم؟

به نظر من انواع موسيقي ها در غرب و شرق ساخته 
مي شود كه همه نشان از اين دارد كه هنرمندان به دنبال 
راهي براي رفتن به جلو هستند و اين طور نيست كه 
متفكران موسيقي ايران مطرح نيستند، هستند، اما ما كمتر 

آثار آنها را منتشر كرديم به همين خاطر جهاني نشده اند. 

جهاني نشده ايم، چون آثارمان را منتشر نكرده ايم
بهمن مه آبادي، سرپرست گروه «سل» از اجراي موسيقي كلاسيك در ايران مي گويد
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ــيقي  ــت، كليد و يك واژه از موس ــل» نه تنها يك ن «س
ــيقي يك تعداد  ــت بلكه مي تواند معناي عميق موس اس

نوازنده باشد.
سل كه با خود هزاران راز و رمز را به همراه دارد هم اكنون 
نام گروهي از نوازندگان كلاسيك ايراني است كه با خود 

يك كارنامه 15 ساله را يدك مي كشند.
ــال از شكل گيري گروه موسيقي سل توسط بهمن  15 س
ــادي مي گذرد كه تاكنون 11 اثر و تعداد زيادي  اجرا  مه آب

حاصل كار آنان بوده است.
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بسياري از مخاطبان غربي به دليل 
 تبليغات دروغين رسانه ها 
و دولت هايشان وقتي كار ما را 
مي بينند، باور نمي كنند كه 
ايراني باشيم.
 ما با اجراهايمان 
توانسته ايم تصويري 
درست از توان هنري 
كشورمان را به نمايش 
بگذاريم

نكته

جايگاه صداي محمد معتمدي، در آواز ايران 


